
صبـــح روز بعد از اینکه رونالد ریگان، نامزد ریاســـت 
جمهوری امریکا با پیروزی قاطـــع ۴۴ ایالتی در برابر 
رئیس جمهوری وقت جیمی کارتر در انتخابات ۱۹۸۰ 
پیروز شـــد، نیویورک تایمز گزارش داد که خواســـت 
یـــک »سیاســـت خارجـــی ســـخت تر امریکایـــی« 
بخـــش بزرگـــی از نتیجـــه انتخابات بود. براســـاس 
نظرســـنجی ها، رأی دهندگان تقریباً با نسبت ۲ به ۱ 
گفتند که »آنها می خواســـتند این کشـــور در برخورد 
با اتحاد جماهیر شـــوروی قوی تر عمل کند.« ریگان 
طی هشـــت ســـال آینده به نظر می رســـید که دقیقاً 
همین کار را انجام داد، با سیاســـت »صلح از طریق 
قدرت« و یک ســـاختار دفاعی بی وقفه. پس از آنکه 
بلوک شـــوروی تحت نظارت او شـــروع به فروپاشی 
کـــرد، ریـــگان به عنـــوان پیـــروز اصلی جنگ ســـرد 
افسانه ســـازی شـــد کـــه البته ایـــن وضعیـــت هنوز 

هم ادامه دارد.
در عیـــن حال، کارتر که روز یکشـــنبه در ۱۰۰ ســـالگی 
درگذشـــت، به عنـــوان یک رهبـــر نســـبتاً ضعیف به 
یاد آورده می شـــود که به طور ســـاده لوحانه ای درباره 
حقوق بشـــر صحبت می کرد، از کمبود انرژی و رکود 
اقتصـــادی بـــا لهجـــه خـــاص جورجیایی خـــود ابراز 
نگرانی می کرد و عملاً توســـط بحـــران گروگانگیری 

۴۴۴ روزه ایران از کاخ ســـفید بیرون رانده شـــد.

جنبه های فراموش شده
شـــاید کمتریـــن جنبـــه ای کـــه از دوران ریاســـت 
جمهـــوری یک دوره ای کارتر )که بشـــدت مورد انتقاد 
قـــرار گرفـــت( درک شـــده باشـــد، این اســـت که او 
به طـــور چشـــمگیری ماهیـــت جنگ ســـرد را تغییر 
داد و زمینه فروپاشـــی نهایی اتحاد جماهیر شوروی 
را فراهـــم کرد. کارتر این کار را بـــا ترکیب مهارت آمیز 
و قـــوی از قـــدرت نـــرم و ســـخت انجـــام داد. از یک 
ســـو، او درهای مشـــروعیت زدایی سیســـتم شوروی 
را بـــا تمرکز بر حقوق بشـــر بـــه روی ریگان بـــاز کرد؛ 
از ســـوی دیگر، کارتر به طـــور جدی بـــه تأمین مالی 
ســـلاح های جدید و پیشـــرفته پرداخـــت که باعث 
شد مســـکو متوجه شـــود که نمی تواند با واشنگتن 
رقابـــت کنـــد و ایـــن خـــود باعـــث شـــد یک ســـری 
تحـــرکات اضطرابی و خودکشـــی وار تحـــت رهبری 
آخرین رهبـــر شـــوروی، میخائیل گورباچـــف به راه 

بیفتد. تأکیدهای مکرر او بر حقوق بشـــر برای مردم 
پشـــت پرده آهنین، توســـط رهبران شـــوروی در آن 
زمـــان به عنوان مداخلـــه ای غیرقابل قبـــول در امور 
داخلی کشورشان تلقی شـــد. سیاست او همچنین 
از سوی کارشناسان سیاست خارجی ایالات متحده 
کـــه طرفـــدار رئال پولیتیـــک و تنش زدایـــی بودند، 
به عنـــوان رویکـــرد خطرنـــاک و ســـاده لوحانه مورد 
انتقاد قرار گرفـــت، از جمله هنری کیســـینجر وزیر 
خارجه ســـابق و جورج کِنَن دیپلمات سابق امریکا.
ســـال ها پیش از ســـخنرانی »امپراطوری شـــیطانی« 
ریگان، ایـــن کارتر بود که سیاســـت ایـــالات متحده 
را از مهـــار جنـــگ ســـرد و دِتانـــت )تنش زدایی( به 
سوی مقابله ای زیرکانه تغییر داد، تغییری که دنیای 
قرن گذشـــته را تغییـــر داد و همچنین زمینه ســـازی 
برای قرن حاضر بود. رابرت گیتس، مشـــاور ارشـــد 
اطلاعاتی ســـابق ریـــگان )و بعداً وزیر دفاع رؤســـای 
جمهوری جـــرج بـــوش و بـــاراک اوبامـــا( در کتاب 
خاطرات خود در ســـال ۱۹۹۶ نوشت: »من معتقدم 
کـــه تاریخ نـــگاران و ناظران سیاســـی نتوانســـته اند 
اهمیت کمک های جیمی کارتر به فروپاشـــی اتحاد 
جماهیر شوروی و پایان جنگ ســـرد را درک کنند.« 
همچنیـــن داگلاس برینکلینـــگ تاریخ نگار نوشـــته 
اســـت، رویکـــرد ســـخت کارتـــر در دفـــاع )او اولین 
رئیس جمهـــوری بـــود کـــه پیشـــنهاد موشـــک های 
مســـتقر در اروپا را داد، سیاســـتی کـــه بعدها ریگان 
آن را دنبال کرد( تا حد زیادی فراموش شـــده است.
توافـــق صلـــح او در خاورمیانه در ســـال ۱۹۷۸ میان 
مناخم بگیـــن، نخســـت وزیر وقت اســـرائیل و انور 
ســـادات رئیس جمهـــوری وقـــت مصر، چشـــم انداز 
منازعه اعراب و اســـرائیل را تغییر داد. شـــاید مهم تر 
از آن، اســـرائیل از این دوران آرام برای ورود به دنیای 
غـــرب از نظر اقتصادی و برتری نظامی و تکنولوژیکی 

نسبت به کشـــورهای عربی اســـتفاده کرد.
شناســـایی چین کمونیســـتی توســـط کارتر در سال 
۱۹۷۸ نیـــز در طول چهـــار دهه پـــس از آن اهمیت 
بیشـــتری پیدا کرده اســـت. این تغییر اســـتراتژیک-
کـــه بخشـــی از آن نیز برای افزایش فشـــار بـــر اتحاد 
جماهیـــر شـــوروی بود-کمـــک کـــرد تا رهبـــر وقت 
چین، دنـــگ شـــیائوپینگ، اصلاحات را آغـــاز کرده 
و کشـــورش را بـــه روی جهـــان بـــاز کند.  اما شـــاید 
کمترین قدردانی از دستاوردهای کارتر، حتی امروز، 
بـــه رویکـــرد بی ســـابقه او در مقابله با نبـــرد عظیم 
جنگ ســـرد تعلق دارد. اگرچـــه در آن زمان به دلیل 
ســـاده لوحی مورد تمســـخر قرار گرفـــت، اما بخش 

بزرگی از اینکه مســـائل حقوق بشـــر بعدها در بلوک 
شـــرق به یـــک موضوع مهم تبدیل شـــد، بـــه دلیل 
اقدامـــات کارتـــر و مشـــاور امنیت ملـــی او، زبیگنیو 
برژینســـکی بود.  با کمک توافقنامه هلســـینکی در 
ســـال ۱۹۷۵ که »گروه های نظارت هلســـینکی« را در 
کشورهای بلوک شـــرق مجاز می کرد، این گروه های 
مخالـــف تازه تأســـیس در دهـــه ۱۹۸۰ مشـــروعیت 
پیمان ورشـــو- و به طور کلی بلوک شوروی- را از درون 

کردند. تضعیف 

درک پیشرو از رئال پلیتیک
آخریـــن قربانی خود اتحـــاد جماهیر شـــوروی بود. 
بویـــژه پـــس از آنکـــه گورباچف کـــه در ســـال ۱۹۸۵ 
بـــه عنـــوان دبیـــرکل حـــزب کمونیســـت شـــوروی 
منصوب شـــد، به این فشـــارهای اجتماعی داخلی و 
تهدیدات دفاعی از ســـوی واشنگتن واکنش نشان 
داد و تلاش کرد تا سیســـتمی را کـــه به طور بنیادین 
غیرقابـــل اصلاح بود، با گلاسنوســـت و پرســـترویکا 
اصـــلاح کند. حتـــی کیســـینجر کـــه در نهایت یک 
رئالیســـت واقعـــی بود، بعدهـــا در خاطـــرات خود، 
»ســـال های تجدیـــد« اعتـــراف کرد که هلســـینکی 
»زندگـــی خارق العـــاده ای پیـــدا کـــرد.« و به نوشـــته 
رابـــرت گیتس، پذیرش حقوق بشـــر از ســـوی کارتر 
به عنوان یک تاکتیک تحت توافقنامه هلســـینکی، 
او را »نخســـتین رئیس جمهوری در طول جنگ سرد 
ســـاخت که به طـــور عمومـــی و مداوم مشـــروعیت 
حکومـــت شـــوروی در داخل را به چالش کشـــید.«
استوارت آیزن ســـتات، مشاور ارشـــد کارتر که کتاب 
»رئیس جمهـــوری کارتر: ســـال های کاخ ســـفید« را 
در ســـال ۲۰۱۸ منتشـــر کـــرد، در مصاحبـــه ای گفت 
که کارتـــر و برژینســـکی بتدریج به این سیاســـت ها 
رســـیدند، بدون اینکـــه اصـــلاً درک کنند کـــه تأثیر 
آنهـــا در نهایت چه خواهد بـــود. در واقـــع، کارتر در 
مخالفت بـــا دیـــدگاه کیســـینجر و رئیس جمهوری 
سابق امریکا ریچارد نیکســـون درباره پذیرش قدرت 
شـــوروی به عنوان یک رئال پولیتیـــک، جرالد فورد، 
رئیس جمهوری وقـــت را شکســـت داد—که به طور 
معروف فورد در مناظره ای در ســـال ۱۹۷۶ اعلام کرد 
»هیچ ســـلطه ای از ســـوی شـــوروی بر اروپای شرقی 

وجود ندارد.«
تحت رهبـــری وزیر دفاع نوآور کارتـــر، هارولد براون، 
»تمام سیســـتم های ســـلاح اصلی که توسط ریگان 
پیاده ســـازی شـــدند، ابتدا توســـط کارتر چراغ سبز 
گرفتـــه بودند. به عنـــوان مثال، معرفی ســـلاح های 
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جیمی کارتر زمینه های فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را فراهم کرد

قربانی جنگ سردقربانی جنگ سرد

هســـته ای میان برد در اروپا کـــه گورباچف بعداً گفت 
ایـــن امر آنهـــا را قانع کـــرد کـــه نمی توانند بـــا امریکا 
رقابت کننـــد.« همچنین این کارتر بود که سیاســـت 
تأمین مالی مجاهدین ضد شـــوروی در افغانســـتان 
را آغـــاز کرد و منابع و روحیه اتحاد جماهیر شـــوروی 
را در آخریـــن جنـــگ آنهـــا تخلیـــه کـــرد )اگرچه این 
سیاســـت کـــه ریـــگان نیـــز آن را تأیید کرد و شـــدت 

بخشـــید، نهایتاً منجر به تشـــکیل طالبان شـــد(.
مـــردی کـــه در ایـــن فرآینـــد استراتژیســـت بـــزرگ 
بـــود، برژینســـکی بود کـــه به طـــور مرتـــب به دلیل 
گرایش هـــای ضـــد شـــوروی اش مـــورد انتقـــاد قـــرار 
می گرفـــت. برژینســـکی مدت هـــا قبل از هر کســـی 
دیگر در ســـطوح ارشد )بویژه کیســـینجر( شروع به 
بیان این کرد که سیســـتم شـــوروی از درون شـــروع 
به فروپاشـــی خواهد کـــرد؛ بنابرایـــن، تعامل فعالانه 
امریکا بـــا دولت های کمونیســـتی در اروپای شـــرقی 
و بلوک شـــوروی برای کشـــیدن نخ های آن فروپاشی 
ضـــروری اســـت. هنگامی کـــه او دیدگاه هـــای خود را 
به شـــخصیت های برجســـته ای مانند دین آچسون، 
وزیر امور خارجـــه رئیس جمهوری هـــری ترومن که 
کمونیســـت ها را به طـــور عمـــده یکپارچـــه می دیـــد 
منتقل کرد، برژینســـکی گفت که اســـتدلال هایش 

بدون توجه کنار گذاشـــته شـــد.
برژینســـکی بـــه یاد مـــی آورد، آچســـون گفـــت آنچه 
مـــن می گفتـــم، مزخـــرف اســـت. هیچ چیـــز در آن 
وجـــود ندارد. برژینســـکی همچنین با جـــرج کنان، 
نظریه پـــرداز بزرگ کـــه نقاط ضعف درونی سیســـتم 
شـــوروی را نیـــز پیش بینی کـــرده بـــود، در یک جنبه 
حیاتـــی اختلاف داشـــت: »در واقع، نقطـــه آغاز من 
مشـــابه دیدگاه او بود، بجز اینکه او احساس می کرد 

مســـائل عمدتاً خود به خـــود حل خواهند شـــد. او 
مخالـــف افزایـــش قدرت نظامـــی بود. مـــن طرفدار 
افزایش قـــدرت نظامی و  برنامه ای فعـــال برای نفوذ 
و بی ثبات ســـازی بودم، اما با احتیـــاط و محدودیت 
تا خیلی آشـــکار نشـــود.« برژینســـکی گفـــت: کنان 
همچنین متقاعد شـــده بود که سیســـتم شوروی به 
طریقـــی خود به خـــود تجزیه خواهد شـــد، در حالی 
که مـــن معتقد بـــودم بایـــد از درون تحریک شـــود، 
بویـــژه بـــا بهره بـــرداری از تعـــارض بیـــن ملی گرایی 

روســـی و ملی گرایی هـــای غیر روســـی. 

حقوق بشر سلاح مؤثری بود!
حقوق بشر ســـلاح موثری بود! برژینسکی در نهایت 
در پیش بینـــی خود کـــه دینامیک هـــای درونی بلوک 
شـــوروی آن را از هم خواهد پاشـــید، تأیید شد. خود 
کارتر در مصاحبه ای در پاییز ۲۰۱۲ بیشـــتر اعتبار این 
مفهوم اســـتراتژیک بـــزرگ مقابله با شـــوروی ها را به 
برژینســـکی داد و گفت این مشـــاور امنیـــت ملی او 
بود که فکر کرد »از حقوق بشـــر به عنوان سلاح های 

سیاســـی یا دیپلماتیک استفاده کند.«
در برخی از جنبه هـــا، کارتر قربانی دوران خود بود. او 
زمانی به ریاســـت جمهوری رســـید که کشـــور با رکود 
تورمـــی و بی ثباتی دســـت بـــه گریبان بود، درســـت 
پس از عقب نشـــینی ایالات متحده از ویتنام در سال 
۱۹۷۵—یـــک فاجعه سیاســـت خارجی کـــه به دلیل 
اینکـــه عمدتاً کارِ رئیس جمهوری دموکرات پیشـــین 
لیندون جانســـون بود، تصویر حـــزب فرانکلین دلانو 
روزولـــت، هـــری ترومـــن و جـــان اف. کنـــدی را بـــه 
حزبـــی از مرددها و ناتوان ها تبدیل کـــرد. - بنابراین 
کارتـــر که تحـــت تأثیر تاریـــخ قرار داشـــت، به عنوان 

فردی ضعیف شـــناخته می شـــد، نمـــادی از آنچه که 
به عنوان آســـیب پذیری دائمـــی دموکرات ها در نظر 
گرفته می شد. و ســـپس فاجعه ایران رخ داد، زمانی 
کـــه کارتر بـــه شـــاه تبعیدی دسترســـی بـــه خدمات 
پزشـــکی ایالات متحـــده را داد و در مقابـــل، ایرانی ها 
ســـفارت ایالات متحده در تهـــران را در نوامبر ۱۹۷۹ 
تصرف کردنـــد. با ادامه بحـــران گروگانگیـــری، کارتر 
به عنـــوان فـــردی ناتـــوان و ضعیـــف دیده شـــد. در 
خاطراتـــش در ســـال ۲۰۱۵، کارتر تصمیـــم بحرانی ای 
که در اوایل آوریل ۱۹۸۰ گرفت را شـــرح داد: »]در[ ۱۱ 
آوریل، مشـــاورانم را گرد هم آوردم و تصمیم گرفتیم 
که عملیات نجات را پیش ببریم. آخرین پیشـــنهاد 
مـــن این بود که یـــک هلی کوپتر دیگـــر اضافه کنیم، 
تـــا دو هلی کوپتر بیشـــتر از آنچه که لازم بود داشـــته 
باشـــیم.« امـــا حتـــی ایـــن هـــم کافـــی نبود—وقتی 
کـــه عملیـــات آغاز شـــد، یـــک هلی کوپتـــر در حین 
 C-130 برخاســـتن ســـقوط کرد و به یک هواپیمای
برخورد کرد که باعث کشـــته شدن هشت نفر و وادار 
کـــردن رئیس جمهوری خســـته و فرســـوده به اعلام 
شکســـت عملیات پنجه عقاب شد و سرنوشت او به 
عنـــوان یک رئیس جمهوری یـــک دوره ای  رقم خورد. 
کارتر هیچ وقت کاملاً نتوانســـت از آنچه که به عنوان 
بی عدالتـــی تاریخـــی در حـــق شـــهرتش احســـاس 
می کـــرد، رهایی یابد. صبـــح روز بعد از شکســـت او 
در انتخابات ۱۹۸۰، رئیس پیشین بخش ارتباطاتش، 
جرالد رفشـــون وارد دفتر رئیس جمهوری شـــد و او را 
در حالتـــی کســـل و با چشـــمانی پر از اشـــک یافت. 
رفشـــون به یـــاد مـــی آورد »او گفت ۴۱ میلیـــون و ۶۰۰ 
هزار نفر از من خوششـــان نمی آیـــد« او دقیقاً همان 

عدد را گفت.

شاید کمترین 
جنبه ای که از 

دوران ریاست 
جمهوری 

یک دوره ای 
کارتر  درک 

شده باشد، 
این است 

که او به طور 
چشمگیری 

ماهیت جنگ 
سرد را تغییر 

داد و زمینه 
فروپاشی 

نهایی اتحاد 
جماهیر 

شوروی را 
فراهم کرد
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